
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و تابستان،دهمشانزي شمارهنهم،سال 1390 بهار  

)197-219:صص( 

و سيد سراج الدين سگزيحاف ظ

*ها دكتر احمدرضا يلمه

و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان  دانشيار زبان

 چكيده

و تحقيق درب و ميزان تأثيريهاريكي از مباحث مهم حافظ شناسي در دوران معاصر، بحث  چگونگي

ا  حافظ به اشعاريه، كمتر كسي به اندازست؛ چراكه در ميان سخنوران فارسيپيشينيان بر شعر حافظ

و كندوكاو نموده است و در دواوين آنها تفحص با. شاعران ديگر توجه داشته از اين رو در ديوان او

و تعداد غزليات، بيش از دي ، نقلن هر شاعر غزلسراي ديگر، تضمين، اقتفا، استقبالواتوجه به ميزان اشعار

و مفاهيم سرود تأثر حافظ از شاعراني.، به خصوص شاعران پيش از او وجود داردهاي ديگرانهمضامين

ا، كمال اسماعيل، جمال عبدالرزاق، ظهير فاريايي، نظامي، عطار، خاقاني، انوري، چون سعدي، مولان

و معزي و تحليل قرار گرفته وليكن ميزان اثرپذيري حافظ .....، اديب صابر در منابع مختلف مورد بحث

از يكي از شاعران ناشناخته شعر فارسي به نام سيد سراج الدين سگزي، شاعر قوي دست قرن هفتم 

و مطالعه قرار نگرفته است كه اين پژوهش بر آن است تا براي نخستين بار هجري، تا  كنون مورد تحقيق

. ور به اين مهم بپردازدتا حد مقد

*Email: plbdum@gmail.com 
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،ي خطي، اثرپذيريه، نسخشعرفارسي، حافظ، ديوان سيد سراج الدين سگزي: كليديواژگان

و همساني . همگوني

 مقدمه
و گنجين يادبيات فارسي هريه شعر دري همچون مجموعه  واحدي است كه بررسي در

و مطمئنيكي از مستندتري. جزيي از آن نيازمند توجه به كل آن است برايها ترين شيوهن

و فهم و شناخت سخن هر شاعر ، بررسي تأثير سخن گذشتگان بر سخن او ارزش شعري آثار او

و افكار آن كه نتايجي كه از اين كندوكاوها؛ چرا شاعر در آثار شاعران پس از اوستنفوذ اشعار

و شناسايي سرچشم به دست مي و انديشه هايهآيد علاوه بر تبيين شخصيت آن شاعر ي مضامين

 ميزان اثرپذيرييهدربار.، در حل بسياري از مشكلات سخن آن شاعر كارگشا خواهد بوداو

وصاً تأثر از سعدي، كمال حافظ، اين شاهين بلندپرواز شعر فارسي، از شاعران گذشته خود خص

...و، اديب صابر معزيخاقاني،، اسماعيل، مولانا، جمال عبدالرزاق، ظهير فاريابي، نظامي، عطار

و آثار مختلف تدر منابع و بررسي صورت پذيرفته اما از، تحقيق أثر حافظ از شعر فارسي قبل

كوي و ناشناخته شعر فارسي، به خصوص شاعران و تحقيق متر شناخته ، هنوز ارزش مطالعه

كه. دارد را بايد اذعان كرد و يا معناييالبته اين نكته و،، تعبير وجود اشتراكات لفظي صور خيال

كه شاعراني در شعر دو شاعر هميشه به معناي سودجويي مستقيم يكي از ديگري نيست؛ چرا... 

و فرهنگ مشترك هستند  و مقاصد خود، خواه ناخواه از كه داراي زبان در اداي مفاهيم ذهني

ميواژگان و صورخيال نزديك به هم استفاده ح. كنند، تعابير افظ در اثرپذيري اما بايد گفت كه

و انديشه و تأثر او از شاعران ديگر به شكل بارزي از جهت مضامين هاي خود زمان ناپذير است

ما«: نمايان است؛ خرمشاهي مي نويسد و فحص از يك سو تا حدودي اعجاب را به اين بحث

يكه پيشين؛ چراهنرمندي حافظ كاهش مي دهد و صنايه و انديشه ها و بسياري از مضامين ع

را در آثار پيشينيان مي ما. يابيم ظرايف شعري او و اعجاب ديگري در ولي از سوي ديگر تعجب

مي بر مي و طبعش نسبت به ظرايف آثار ديگران انگيزد كه پي بريم حافظ تا چه حد سخن شناس
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هم. حساس بوده است  مضامين يا صنايعيهچنانكه به حق مشهور است حافظ اغلب بلكه

را از صاحبان اصلي آنها بهتر ادا مي كندمقتبس از ).40: 1372خرمشاهي،(» ديگران

و شيرين كاري و به هر حال اين نوع تحقيقات باعث شناخت بيشتر عظمت شعري حافظ ها

و مفاهيم شعري را كه حافظ از ديگران. هاي او مي شود نازك خيالي به ويژه آنكه اكثر مضامين

و اعتگرفته  آنبا نوعي ارتقا و به لابخشي به و زيباتر بيان كرده ، از صاحبان اصلي اثر شيواتر

مي فتح. بازآفريني آن پرداخته است را كه از ديگران گرفته«:سدنوي االله مجتبايي ، چنان در آنچه

و كمال بخشيده است كه صورت اصلي در برابر و خيال خود آرايش داده و انديشه كارگاه ذوق

و خام مي نماي كه.دآن سست هنر او در اين كار همچون هنر گوهر تراش چيره دستي است

مي دانه و تابناكي او را چند چندان و جلوه را از نو تراش مي دهد مجتبايي،(» كند هاي تراشيده

1385 :59(.

وي تا كنون تحقيق جداگان اي صورتهيكي از شاعراني كه در خصوص اثرپذيري حافظ از

و نگارنده در و مضامين وي بپردازد،انپذيرفته ين نوشتار سعي كرده به سودجويي حافظ از تعابير

و سيد سراجي اس اين شاعر گمنام قرن هفتم.تسيد سراج الدين سگزي متخلص به سراجي

و توانمند شعر هجري و از شاعران قوي دست را در هندوستان به سر برده ، بخشي از عمر خود

و، رديفهاي بسيار سخت اسم التزامات دشوارخاطر به كار بردنفارسي است كه به ي، فعلي

را مصارع الشعرااي حتي جمله و به خاك افكننده شاعران(، او اند) كشتي گيرنده . لقب داده

و آنچه از اشعار اين شاعر باقي ديوان اين شاعر تاكنون در ايران به زيور چاپ آراسته نشده

و عكسي از آن در كتابخانه اي است كه اصل آن در اخت مانده است نسخه يار سعيد نفيسي بوده

 صفحه به قطع وزيري به 255اين نسخه نسبتاً كامل شامل. مركزي دانشگاه تهران موجود است

و تقريباً شامل . بيت از اشعار اين شاعر است4500خط نسخ تعليق در دو ستون نوشته شده

و استفاده بسيار از معلومات ويژگي اصلي اشعار سراجي آن است كه با وجود التزاما ت فراوان

و روان استشخصي خود در شعر سخن«: ذبيح االله صفا مي نويسد.، اشعار وي همچنان سليس
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و طرزيهاو به تمام معني شيو و او خود بدين امر چندين بار اشاره كرده  شاعران خراسان دارد

را برتر از خاقاني دانسته اس و خود را خراساني ).1372:3/373صفا،(»تالفاظ خود

و فكر اصليغيب شيرازلسان ال ش، كه شغل و عربي پيش از اش تتبع در دواوين عر فارسي

و گاهي در طيف جاذبهخود بوده را ناديده نگرفته هاي مضامين اين شاعر، اين شاعر شيرين زبان

ش و سياق كلامقرن هفتم مجذوب و گاهي هم در سبك و در ده برخي از ابيات، پايبندي يافته

و حتي اصطلاح و موسيقي كلام و نيز اوزان وي را به وام گرفته طرنجشات موسيقايي در ديوان

و تلميحاتي كه چاشني شعر سيد سراجي است را در كلام سحرآميز خود با چشم  و اسطوره ها

. اندازي وسيع با تعبيري نو به كار برده است

و استقبالهاي محتمل او به و اشتراكات،. هاي مختلف است گونهاين تأثرات برخي شباهتها

و از سويي نيز اقتباسات همانندي و واژگاني و برخي اشتراكات لفظي و قافيه است هاي وزن

و فحوايي كه براي نمونه به چند نوع از اين اشتراكات اشاره مي شود . محتوايي

:اي دارد با اين مضمون راجي قصيدهس

ق و بي دـسرمست و نيرار شبـل آزار م

و دو رخسب  ار همچو روزـا زلف دلرباي

آمــآن دلب دلـري كه و پاي م ببستــد

اوبنشست و بيار آنكه بزم از و گفت خيز

اگــساق نگــي نيـر اوـاه كند م شب در

برآمد به عرب نيــمــده شبــن يار م

و شكربــبا لعل در نث نيــار شبـار م

نيـدليهدست غمش به طر شبـدار م

يخرم شود چو روض شبه  فرخار نيم

ب شبــگونـه گردد رخش ه گلنار نيم

بي سراج( ) 135:تا الدين سگزي،

را در ذهن مجسم مي سازد : مطالعه شعر مزبور از سراجي سگزي، اشعار زير از حافظ

و خويآشفتزلف خنه و لكرده و غزلپيرهن مستوب دان دسو صراحي خوانچاك ت در



و سيد سراج الدين سگزي 201حافظ

و لبش افسوس كن تنيم شب دوش به بالين من آمد بنشس ان نرگسش عربده جوي

)109: 1370 حافظ،(

:سراجي شعري دارد با اين مضمون

ش منترك سيميرفــاندر آمد از درم چون آفتاب اندر رسساق يدن در ساحل سيحون

)302: الدين سگزي، همان سراج(

و همسان واج آرايي حرف و نيز تركيب سيمين ساق، همگون س در مصراع دوم بيت مزبور

: بيت از حافظبا اين است

 دستم اندر دامن ساقي سيمين ساق بود رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

)205: حافظ، همان(

و مشترك در سروده و مضامين مشابه در معاني و بارها هاي اين دو شاعر بيش از اينهاست

و تعابيري مي مي ديوان سراجي سگزي مضامين را به ياد در. آورد بينيم كه ابيات حافظ آنچه

و استخراج برخي از آنهاست كه در سه عنوان ذيل بيان مي گردد اينجا مي . توان بيان كرد انتخاب

و قافيه-1 : اشتراك در وزن

و همگون است با اشعار سـيد سـراجي و قافيه همسان برخي از اشعار حافظ از جهت وزن

: كنيم كه به برخي از اين اشتراكات اشاره مي

: سراجي

 ني خطا رفت كه خود عيد جهان يار من است ينت عهد جهان عارض دلدار من استز

بي سراج( )58:تا الدين سگزي،

: حافظ

اس استلعل سيراب به خون تشنه لب يارمن توز پي ديــدن او دادن جــان كـار من

: سراجي شعري دارد بدين مضمون
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تاي زر ان و خور نعمانيدود انو در خورد تدر زر پيــدود اثــو ر نعمانيــدا

)59:، همانالدين سگزي سراج(

و همسان است با اين غزل حافظ :كه همگون

علـاحم شيــاحمانــالسلطهــي معدلــد االله حســد ين ايلخانـخ اويس

همحافظ( )357:ان،

و قافيه : سراجي شعري دارد با اين وزن

س يــتا آنچي بودــارم در پريشانــر زلفين ميبر دل از جمعيت غم ي بودـدانه

)110: الدين سگزي، همان سراج(

: گويدو حافظ چنين مي

ك بـو به فيض دولت ارزاندر ازل هر متودي بــهمدم جان، رادشــا ابد جام ودي

)211: حافظ، همان(

:اي دارد با اين مطلع سراجي قصيده

تيـخنگ قمر زخنگ فل ايــديز روتر استــك ز ابلق ر استــام خوشتـدار او

)15: الدين سگزي، همان سراج(

:حافظ

س و صنوبر استــباغ مرا چه حاجت ك رو ه كمتر استـشمشاد خانه پرور ما از

)115:، همانحافظ(

:سراجي شعري دارد با اين مطلع

چ هنگار من ز غيو زد خــه گل لعــهزار گونرت ويــر زمان ويل در تموج

)159:، همانالدين سگزي سراج(
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:و حافظ غزلي دارد بدين مضمون

و قمري اگر ننوش كعي ميـبه صوت بلبل ير الدواء الكــي كنمت آخــلاج

)329: حافظ، همان(

: سراجي شعري دارد با اين مطلع

مــاي غيرت ست وي اشك م اه تابانـاره و ستاره پنهـوز آفتاب حسنت انــاه

)335:، همانالدين سگزي سراج(

:و حافظ غزلي دارد با اين مطلع

شـهج سوزم از فراقت روي از جفا بگردان مي د يارب بلا بگردانـران بلاي ما

)302:، همانحافظ(

و اصطلاحات مشابه-2 : برخي ازتركيبات

:شاه خوبان

:سراجي

و دارد از لطافت آسمانماه و بينم از ظرافت شكرّششاه خوبان تابان است  است

)128:، همانالدين سگزي سراج(

:حافظ
و چهره هر آن كس كه شاه خوبان شد ري داندـر دادگستــرد اگــان بگيــجهبه قد

)190:، همانحافظ(

:كاسه گردان
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: سراجي

 كاسه گردان از براي شوربايي آمده است سوي خوان طبع تو تيره فلك با آفتاب

)134:، همانالدين سگزيسراج(

:حافظ
شــهر كه چون لاله كاس خــزين جفـده گردان د بازــون بشويــا رخ به

)233:حافظ، همان(

و حافظبا تأمل در هر دو بي ردانگ، به خوبي مشخص است كه كاسهت مذكور از سراجي

و دريوزه  و معن نمي) اند نچنان كه فرهنگ نويسان نوشتهآ(فقط به معني گدا ي ساقي تواند باشد

مينيز از آن مي. شود استنباط از تصرفات حافظ است در معاني اين«: نويسد زرياب خويي

و با توجه به اين استعمال حافظ در معني ساقي است  و زيباست و تصرفي شاعرانه مجازي لغات

زرياب(» گردان ذكر كرده استرا براي كاسه) ساقي(ه صاحب برهان قاطع هم اين معنيك

.)307: 1368، خويي

:غانپيرم
:سراجي

ودــل ناتوان بنمـــان شكــچون مغانــه پيرمغــل گشتــوان شكــنات

بيالدين سگزي سراج( )61:تا،

:حافظ
حــكو به تأييد نظمشكل خويش بر پيرمغان بردم دوش درـكل معما ميــر

)1370:170،حافظ(

بر» پيرمغان«برخي تركيب مي ساختهرا از مي هاي حافظ و چنانكه مشاهده در دانند شود

. از سراجي سابقه داردقبل از حافظ از جمله بيت مذكور اشعار فارسي 

:خنگ چوگاني



و سيد سراج الدين سگزي 205حافظ

: سراجي

خنـان بر آخُـآسميتا سر بدخواه دين چون گوي در ميدان بر گ چوگاني بودــر تو

)111:، همانالدين سگزي سراج(

:حافظ
دي گويي بزنـشهسوارا چون به ميدان آمخنگ چوگاني چرخت رام شد در زير زين

)306:، همانحافظ(
:ب آبادخرا

:سراجي

ك كف رادت به احسان گشت معمار همه عالم را چنين معمار ي باشدـخراب آباد عالم

)115:، همانالدين سگزيسراج(

:حافظ

مــبيا بيا كه زمان ز خــمگر رسيم به گنجمــي خراب شويــي راب آبادـي در اين
)137: حافظ، همان(

و متناقضز اين تركيب ني ني است كه از بر ساختهنما از تركيبات زيبا و در هاي حافظ ست

ودر،، انوري، كمال اسماعيلديوان شاعراني چون عراقي از منظر پيش از حافظ به كار رفته

. تأمل استشناسي تاريخي قابل سبك

: زهره جبين

: سراجي

اگر نه آن مه خورشيد رخ زهره جبين استيدو چشم فرقدان من كجا پروين فشان گشتي

)118:، همانالدين سگزيسراج(
:حافظ

م كره جبينـــاه رخ زهــيارب آن شاه وش و گوهــدر يكتاي  كيستيهر يكدانــه

)128:، همانحافظ(

و افسركي : جم
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:سراجي
خ فضــمدام را زمانه گهــز فخل نهدــاك درش كــر بر و افسر يــر تاج جم

)160:، همانالدين سگزي سراج(

:حافظ
و حس كـشكوه سلطنت و افسر كيي ثباتي دادــن ز تخت جم سخني مانده است

)329:حافظ، همان(

:سيب زنخدان

:سراجي
يدــز عشق سيب زنخدان آب دي بــهميشمنه دانــه انـــر صفت  ار بودــه

)333:الدين سگزي، همانسراج(
: حافظ

اي دل بدين شتاب كجامبين به سيب زنخدان كه چاه در راه است كجا همي روي
)98:حافظ، همان(

:تش ميآ
:سراجي

و روي چو گل پنهان مدارگل به رنگ آتش آمد، آب چون آتش بيار آتش مي در ده
)90:الدين سگزي، همانسراج(

: حافظ

گ ب چون قطره رد عارضش خويــاز تاب آتش مي بر ر برگ گل چكيدهــهاي شبنم

)326:، همانظحاف(

:ميعكس

: سراجي

گــچرخ مرواريد پيك چون بخندد جام زر در سيم او از عكس مي  ردد هاموارــر لعل

)22:الدين سگزي، همانسراج(



و سيد سراج الدين سگزي 207حافظ

:حافظ

و نقش نگارين كه نمود كه در جام افتاديك فروغ رخ ساقي استاين همه عكس مي

)151:حافظ، همان(
:آصف ثاني

: سراجي

وي شد چو موي و مارآصف ثاني نظام الملك كز و پي سپر شد مور پيكر اعدا ضعيف

)17:، همانالدين سگزيسراج(

:حافظ

ي دانستــف ثانـت آصــر تربيــز اثع انگيختـحافظ اين گوهر منظوم كه از طب

)120:، همانحافظ(
: كاسهسيه

: سراجي

ز خوان كس ديده گشته سپيديهبه پيش مشتي سيه كاس وي اميد ثمينــم پهلـنشد
)48:الدين سگزي، همانسراج(

: حافظ

و نان مطلبــگيهبرو از خان ر بكشد مهمان راـكان سيه كاسه در آخردون به در

)101: حافظ، همان(

از( شعري ديگر شاعران پيش از حافظ، در ديوانهاياين تركيب به غير از سراجي سگزي

.يز به كار رفته استن) جمله خاقاني

:كفر زلف

:سراجي

و زنار بستگو بيا با كفر زلفش باز ايمان تازه كن زاهد صنعان كه او ترسا شد
)153:الدين سگزي، همانسراج(
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:حافظ

و آن سنگين دل پيد كفر زلفش ره دين مي زد برر  خته بودافرو اش مشعلي از چهره

)207: حافظ، همان(

 از جمله تركيب كفر زلف نيز از تركيباتي است كه پيش از حافظ در ديوان شاعران ديگر

.)762: 1372، خرمشاهي(عطار، خاقاني، عراقي سابقه دارد

:چشم صراحي

: سراجي

بسيار بستيهدر خند او جام را،يهگرياندك اندك گريه بر چشم صراحي اوفتاد
)55:، همانالدين سگزيسراج(

: حافظ

كــپنه،هــپيال،عــدر آستين مرقّ خونريز استزمانه،كه همچو چشم صراحينـان

)116:حافظ، همان(
و تشبيهات :ديگر تركيبات

:تشبيه فلك به خنگ سبز
: سراجي

آن سبز خنگ چرخ توسن رام سوركه شدهينن نشاطداـبر كميت باده جولان كن به مي
)74:، همانالدين سگزيسراج(

: حافظ

سگ گردونــنمايد بر سبز خنمه جلوه مي ردانــد بر رخش پا بگــر در آيــتا او به

)302:حافظ، همان(

:تشبيه دل به آينه
: سراجي

ب يــآيين يني كه مر تو راسترخسار معرفت به چه گــ دل است سراسه زنگــرفتــر ه

)10: الدين سگزي، همان سراج(
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:حافظ

مـ هر آنچ دليهـه پيش آينـب جـبدارميــه بـنميـال جمالت نمـز خيـه ازـايد

)232: حافظ، همان(

و شاب تركيب شيخ

:سراجي گويد

و عـام روي انعا و شاب رويمش گشاده سوي خـاص  چشم احسانش نهاده سوي شيخ

)12: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

و كــشتي مــا در شــط شــراب انــداز و شاب اندازـخبيــا و ولوله در جان شيخ  روش

)233: حافظ، همان(

ش در هر .بيت قابل تأمل است دو گفتني است واج آرايي حروف

: خط مشكبار

: سراجي

صــاء خطا نشستـخ عـذارت زان خـط مـشكبارتيهبر صفح صـه هـواب رفتـاد
)34:الدين سگزي، همانسراج(

: حافظ

ز خط مشكبآن پيك نامور كه رسـيد از ديـار دوسـت تـار دوسـآورد حرز جان

)125:حافظ، همان(

: تركيب شكر شكسته

: سراجي

ــايي ــازار دلرب ــو ب ــارض ت و ع ــل شكـناز لع قـر شكستـرخ هـدر گلاب رفتـــه

)34: الدين سگزي، همان سراج(
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: حافظ

يز شــور عربــد ربــه سمن ريختـر شكستـشك شــاهدان شــيرين كــاره  اب زدهـه

)324: حافظ، همان(

: خلوت انس

: سراجي

انروح  در دل از لفظ ارحنا مرحبايي آمده استسرا در صدر قدس از كنج خلوتگاه

)133: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

و دوستان جمن فــو ان يكاد بخوانيد حضور خلوت انس است و در  راز كنيدـد

)223:حافظ، همان(
: سخت سست

: راجيس

مـنخوانبيـنم به كار آب تو را سـخت سـست مـي و كُـن المـده شـاء يــحيءٍـل

)160: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

بــبيبيا كه قصر امل سخت سست بنيـاد اسـت عمــاده كه بنيـار بـاد  اد استــر بر

)114: حافظ، همان(

وا ايهام تض ويهژاد بين دو سخت دو معنـي. سست در هر دو بيت قابل تأمل است سخت

.و ديگري در مفهوم قيدي، به معني بسيار) در مقابل سست(دارد يكي معناي صفتي 
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:باز همت

: سراجي

 گهر دارد ريسمان در خزف با همچون راستباز همت را به صحراي سعادت صيد توست

)305: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

كــآنجســيمرغ وهــم را نبــود قــوت عــروج بـا همـه سـاز انــازد آشيــت او

)81: حافظ، همان(

:شب ديجور

:سراجي

كا خواجه عالم جمال شرملدين كه هست اندر رايـب ديجـدر مـت آفتـور يــردمـاب

)312:همانالدين سگزي،سراج(

:و حافظ چنين گويد

جـوز عممهر رخـت روز مـرا نـور نمانـده اسـت بي ز شب ديجور نمانده استـر مرا

)115: حافظ، همان(

:سپهر شعبده باز

: سراجي

مهـچو حقاگر نـه بوالعجـب آمـد سـپهر شـعبده بـاز  زر از چه در دهان فكنديهرـه

)315:دين سگزي، همانالسراج(
: حافظ

حيـاز ايچه جاي من كـه بلغـزد سـپهر شـعبده بـاز تـ توسيهـل كه در انبانه بهانـن

)113:حافظ، همان(
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)طبع(=عروس خاطر

: سراجي

ع احــسان تـو هـر ســاعتييهبـر اميـد حليـ ميـروس خاطـنو و زيور را زر  رسدرش

)89: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

ز فكـر بكـر مـي را زيور  خوش افتد نگاريايامم به دستدستكز بودبنـدم عروس طبع

)247: حافظ، همان(

و و وجه شبه آن نازكي از آراستگي اين تركيب از نوع اضافه تشبيهي است و پيش است

فحافظ  و كمال رياادر ديوان شاعراني چون ظهير ميبي .ك.ر(شود اسماعيل نيز ديده

.)963،خرمشاهي

:صواب بودن باده نوشي

:سراجي

و باده نوشيو اندر آن موسم به نزد مردم هشيار هـست صـمست نابودن خطا وابـدن

)90: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

جــبرخيپرســتي اســت حافظــا كــار صــواب بــاده و عزم كـز صـزم به كنـار  واب

)310:حافظ، همان(
: بهار حسن

:سراجي
 چون بهار حسن او از آب چشمم آب يافتدر گلستان رخش از لاله سـنبل بـر دميـد

)103:، همانالدين سگزي سراج(
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: حافظ

توحافظ خوش كلاچمني است عارضت خاصه كه در بهار خوش م شد مرغ سخن سراي

: لعل رماني

)319: حافظ، همان(

: سراجي

ــت ــاني اس ــل رم ــو لع ــو چ ــب ت ــا ل مـــاشت گشــك عمــــن يــانــت در

)192: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

ز پـرده بيـرون آي خكه تنگدل چـه نـشيني رمـم است شرابـكه در انيـّي چو لعل

)87: حافظ، همان(

و طرف : ميان، كمر

: سراجي

ز رخ طرف كمر سازم كه آن خورشيد  در جفا با من چو گردون بر ميان دارد كمرمن

)304: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

مپيداســت از آن ميــان چــه بربــست كمــر طـتا ز كمر چه خـن  بستبرواهمـرف

)404: حافظ، همان(

تأايهام تناسب بين سه واژة طرف و ميان در هر دو بيت قابل . مل است، كمر
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:تشبيه نعل سمند به ماه

: سراجي

ز اوج سماچون نعل سمندت مه نو گشت به تمكـين  ميدان سمندت به شرف

)331: الدين سگزي، همان سراج(

: حافظ

ــدا ــو پي ــه ن ــكل م ــمند او ش ــل س ر پستـوز قد بلند او بالاي صنوبدر نع

)109: حافظ، همان(

نتش نوبيه شعر پيش از حافظدرو ايجاد نوعي ارتباط بين اين دو، عل سمند به ماه

و كمال. هاي ديگري نيز دارد نمونه والدين اسماعيل نيز انوري، ظهير فاريابي، عطار  اين تركيب

را به كار برده اند  ). 225: 1372خرمشاهي،.ك.ر(تشبيه

:مادر دهر

: سراجي

اي شـاه جهـان عـالم پيـر و گردون عزبي استتا نزايد چـو تـو  مادر دهر سترون شد

)150: الدين سگزي، همان سراج(

:حافظ
دهـممكنم گر نده دل بدان رود گرامي چــه نـادر ايـدارد پسري بهتـر نـر از

)315: حافظ، همان(

: اشتراك در مضامين شعري
و نيز اشـتراكات و قافيه و همساني وزن و تشابهات بين اين دو شاعر به همگوني اشتراكات

را. نمي شود لفظي ختم   بـه بسياري از مضامين در اشعار سراجي سـگزي وجـود دارد كـه مـا
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 به چند نمونـه از ايـن تـشابهات اشـاره. سازداثرپذيري حافظ از اين گونه مضامين رهنمون مي

. شودمي

: سراجي مي گويد

آخـــمه ودـــــان بنمــــرالزمـــدي دجــش كــاه كــال حـــش راــه ق او

بيالدين سگزي سراج( )66:تا،

و طرزي نو اين چنين بيان كرده است را حافظ با آرايش تازه : اين مضمون

مهــبگو بس ديـوز كه دـن پناه رسيـدي فعــكجاست صوفي دج شكـل ملحـال لــد

)222: 1370حافظ،( : سراجي سگزي مي گويد

ميدست رتا خود چه زايد روزگازنمو پايي و پايي مي نه د، من در غمشـروزگارم دست

)66: الدين سگزي، همان سراج(

را با شيو : تر چنين بيان كرده است دلنشينيهحافظ اين مضمون

چ ستاره مي زايــشمرم تا كه شب بـه ازـد تـب وـدان مثل كه شب آبستن است روز از

)232: حافظ، همان(

و جفاي آن استيكي ديگر از مضموني. مضامين شعري سراجي سگزي شكايت از روزگار

: سراجي گويد. كه در اشعار ديگر شاعران نيز به وفور ديده مي شود

چـتن بـ آهوسيهــو نافـــم ا دل مشكنـت س شيـز دهر روـر انتقـگ دل  به فعل ام

)48:، همانالدين سگزي سراج( : چنين گويدو حافظ

دلمذاق اي و آز وحرص  سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسايش شورشازبشو از تلخ

)241: حافظ، همان(

ص را اين چنين بيان كرده استسراجي سگزي داستان شيخ :نعان
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و زنار بست  زاهد صنعان كه او ترسا شد

)56: الدين سگزي، همان سراج(

كن،ش زلفبيا با كفرِ، گو  باز ايمان تازه

:و حافظ چنين گويد

مكــر بدنامـگر مريد راه عشقي فك داشتخماريهخانخرقه رهنِ،انشيخ صنع نــي

درذكر تسبيح مل خ ار داشتــزنيهحلقك ر سيركه در اطواوشوقت آن شيرين قلندر

)134: حافظ، همان(

و پاسـخ يكي از آرايش و يـا پرسـش و جواب ) منـاظره(هاي بديعي در شعر، آرايه سؤال

اديـب صـابر، ايـن آرايه پيش از حافظ در شعر شاعراني چون عنصري، فرخي، معـزي،. است

و ديگ  كه. شود ران به وفور ديده مي عثمان مختاري ابيـات آن سراجي سگزي نيز چند شعر دارد

. مناظره گونه است

 دوش گفتم به خرد كيست سكندر صفتي كه نبات خضر از خاك درش رسته شود

ت قضـاز غم روزي شــا روز ودـا رسته ز يك بخشش او اهل هنر  گفت شاهي كه

)148: الدين سگزي، همان سراج( : يا اين نمونه

اي ملعون چرا اين منزل اول چنين سست گشتي چون روي اين راه بي پايان او  گفتم

بـمدت عم آمــه پايـرم اوــان د از دوران  گفت آري آخر عمر من است اندر جهان

)300: پيشين(

:و حافظ غزلي دارد با مطلع

م  گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد اه من شو گفتا اگر برآيدگفتم كه

)217: 1370حافظ،( : ديگري

و لب چه تو گويي چنان كنند گفتا به چشم هر ت كامران كنندـگفتم كيم دهان

)200: پيشين(
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: ين مضمونو يك رباعي بد

ح نبـگفتم دهنت گفت زهي اتــب كـگفت لبـم ت گفت لبم آب حياتـه

همش تـگفتم سخ ان صلواتـه گويـه لطيفـادي اـت حافظ، گفتـگفـون

)403: همان(

ب ارها به اين نكته كه با آمـدن يكي از مضامين پر بسامد در ديوان حافظ، آن است كه حافظ

اين مضمون در ديوان سراجي نيـز يافـت. عيد فطر بايد به باده نوشي پرداخت اشاره كرده است 

. مي شود

: سراجي

و ميمون بادت  ون بادتـوال همايـشيهخسروا غر روز عيد است كه فرخنده

بيالدين سگزي سراج( )148:تا،

:و حافظ چنين گويد

ك كوان مواعيد مـه يـردي بـساقيا آمدن عيد مب ادتـرواد از  ادت ـــــارك

)105: 1370حافظ،(

و زر پروري خورشيد است .از ديگر مضامين شعر فارسي مضمون لعل شدن سنگ

: مضموني كه حافظ چنين بيان كرده است

آري شود وليك به خون جگر شــودرـگويند سنگ لعل شود در مقـام صب  

)215: حافظ، همان(

:اين مضمون در ديوان سراجي بدين گونه آمده است

س را خـآن و لعل كند پاره دايي كـز تـاب آفتــابـزد و سنگ صنعش عقيـق ها  

)11: الدين سگزي، همانراجس(

وي بارها اشاره مي رس يكي از مضامين شعر حافظ آن است كه به معشوق يدن كند كه براي

و زر بايد داشت : سيم
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و زر نرود گـم كه دست در كمرش جز به سيم ي دارمــدا هوس سرو قامتــن

)214: حافظ، همان(

:و اين مضمون در ديوان سراجي سگزي بدين صورت بيان گرديده است

 نتيجه
گ مياز مجموع آنچه بيان كه رديد : توان چنين نتيجه گرفت

و انديشه حاف-1 ، زمـان ان در اشـعار خـود ديگر شاعريهاظ در اثرپذيري از جهت مضامين

و تأثر او از شاعر . ان ديگر به شكل بارزي نمايان استناپذير است

و نيز صور خيال مـشت-2 و معنايي و ديگـر وجود اشتراكات لفظي رك بـين اشـعار حـافظ

مي، نه تنها از عظمت شعري حافظ كم نمي شاعران كه كند بلكه اعجاب بيشتري در ما بر انگيزاند

و نـسبت بـه پي بريم  و تفحص داشـته ظرايـف شـعري حافظ تا چه حد در آثار ديگران تأمل

. ديگران حساس بوده است

و اشتراكات به برخ با توجه-3 و نيـز برخـيي شباهتها و حتي رديـف، و قافيه  از در وزن

و واژگاني همانندي و سراجب،هاي لفظي  كـرد توان چنين بيـان، مي الدين سگزي ين اشعار حافظ

دو كه حافظ كه شغل اصلي و تدبر در ، اين شاعر اوين شعري شعراي پيش از خود بوده اش تأمل

و گاهي در طيف جاذبه را نيز ناديده نگرفته شـيها شيرين زبان و موسيقي كلام اين اعر مضامين

. قرن هفتم هجري مجذوب شده است

و ميزان اثرپذيري هرچه قدر در اشعار-4 م حافظ  ـحتملهاي و ي وي، مـستقيم ا غيرمـستقيم

و تفحص گردد و چهريه، پرد تأمل وي كنار خواهد رفت و اشكال فراوانتري از اشعار يه ابهام

را بيشتر وي . بر خواهد گشودمقصود

زرـجز سي و و زر نخواهد من سيم زرـب ندارمم شبي سيـ، م در كنارمـي نيامد آن

)335: الدين سگزي، همان سراج(
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